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  : عدالت سياسي جان رالز ةنظري

  آزادي و برابري وجهي راه حلي براي معماي دو

  *محمدعلي توانا
  دهكيچ

رفع تناقض ميان آزادي و برابري، از مسائل اساسي، پيچيـده و بغـرنج   يافتن راه حلي براي 
ــف ــر ةفلس ــي معاص ــت سياس ــنت. اس ــرين س ــف  متفك ــري مختل ــاي فك ــا  ، ه ــرال ت از ليب

تـرين   يكـي از برجسـته  . اند به نحوي اين معضل را حل نمايند تلاش نموده ،گرا چندفرهنگ
رالـز  . دالت سياسي جان رالز اسـت ع نظريةهاي مدرن براي مسئله آزادي و برابري،  راه حل

مقالـه حاضـر ضـمن    . فكري ليبرال اين مسئله را حل نمايـد چارچوب كند درون  تلاش مي
از منظر انتقادي نقاط قوت  بر آن است كهبررسي راه حل رالز براي مسئله آزادي و برابري 

ل نظـري مقالـه حاضـر، الگـوي تحليلـي اص ـ     چـارچوب  . دهد هاي آن را نشان مي و كاستي
بـر همـين اسـاس بـا تحليـل      . ي كيفـي اسـت  اموضوعي و روش تحقيق نيز تحليل محتـو 

د، گـرد شود مباني و اصول نظريه رالز آشـكار   محتواي نوشتارهاي اصلي رالز ابتدا تلاش مي
 نهايـت در شـود و   سپس سازگاري و ناسازگاري اين اصول و مباني با نتايج آن سنجيده مي

  .گردد بررسي ميبراي حل مسئله آزادي و برابري ه اين نظريبسندگي يا نابسندگي 
  

  .جان رالز، عدالت سياسي، ليبراليسم، برابري و آزادي: يكليدهاي  واژه
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  مقدمه

بدين معنـا كـه در   . عصر حاضر است ةمعماي دو وجهي آزادي و برابري يكي از مسائل پيچيد
اسي، اجتماعي، حقوقي و فرهنگـي  كنند به موقعيت سي ها از يك سو تلاش مي دنياي امروز، انسان

هـاي خـود بـا     و حفـظ تفـاوت   تـر  بيشهاي  برابر دست يابند و از سوي ديگر درصدد كسب آزادي
از جمله جـان    ورزي بسياري از متفكرين معاصر اي در كانون انديشه چنين مسئله. ديگران هستند

1رالز
آزادي زمان  همان رالز حفظ در واقع، موضوع اصلي نظريه عدالت سياسي ج. قرار گرفته است 

كنـد ضـمن    بـه بيـان ديگـر، رالـز تـلاش مـي      . و برابري در جوامع ليبرال و حتي غيرليبرال است
وي مفهـومي از   ،بـدين منظـور  . وفاداري به سنت ليبرال، آزادي و برابري را بـا هـم سـازش دهـد    

اخلاقـي، بـراي    هاي مـذهبي، فلسـفي و   كند كه در آن افراد ضمن حفظ تفاوت عدالت را طرح مي
 نظريـه عـدالت  ـ  در واقع، رالز در متون اصلي خـود . يابندفرصت برابر مشاركت در جامعه سياسي 

د؛ بدين پرسـش پاسـخ   خواه مي  )1999( قانون مللو ) 1993( ليبراليسم سياسييعني ، )1971(
كـه داراي   ، عادلانه و پايدار تشكيل داد كـه در آن شـهروندان   ةتوان يك جامع دهد كه چگونه مي

  )1(هم آزاد و هم برابر باشند؟ ، هاي اخلاقي، فلسفي و مذهبي متفاوت و ناسازگار هستند آموزه

رالـز چگونـه آزادي و    . 1گيـرد؛   حاضر حول دو پرسش اصـلي شـكل مـي    ةبر همين اساس، مقال
  الز وجود دارد؟بندي و محتواي راه حل ر چه انتقاداتي بر صورت . 2نمايد؟  برابري را با هم سازگار مي

تـا  . هدف مقاله حاضر اين است كه راه حل خاص رالز، براي مسئله آزادي و برابري را بسنجد 
ساختار مقاله بدين . در پاسخ به مسئله آزادي و برابري روشن شود ، هاي نظريه رالز مزايا و كاستي

يـق روشـن   نظـري و روش تحقيـق مقالـه بـه طـور دق     چـارچوب  يم شده است كه ابتدا ظگونه تن
 ةنظري و روش تحقيق ارائه شده، مباني و مفاهيم اساسي نظريچارچوب سپس بر اساس . شود مي

كنـد بـه مسـئله     شود كه چگونه نظريه رالز، تلاش مي آنگاه نشان داده مي. گردد رالز استخراج مي
و نهايـت راه حـل خـاص رالـز بـه مسـئله آزادي       در آزادي و برابري پاسخي مناسب ارائه كنـد و  

  . شود به بوته نقد گذارده مي ، عدالت سياسي ةيعني نظري ، برابري
  

  الگوي تحليلي اصل موضوعي: نظري تحقيقچارچوب 
اسـاس، اطلاعـات    ايـن  بر .)2(برد بهره مي نظري تحليل اصل موضوعيچارچوب از مقاله حاضر 

هـا و احكـام خـود دو     هاين گـزار . بيان شود) تصديقات(ها و احكام علمي  در قالب گزارهد علمي باي
هـا و   شوند و نياز به اثبـات ندارنـد و گـزاره    ها و احكامي كه بديهي پنداشته مي گزاره :نوع هستند

علمـي   ةبه بيان ديگر، در هـر رشـت  . ها تعريف شوند بايست با ساير مفاهيم و گزاره احكامي كه مي

                                                 
1. John Rawls 
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هـاي بنيـادي    گـزاره  مفـاهيم و . شوند ها و احكام بدون تعريف يا اثبات پذيرفته مي اي از گزاره پاره
اصول نيـز خـود   . شوند ناميده مي »اصول«و احكام بنيادي تعريف ناشدني  »حدود«تعريف ناشدني، 

اصـول متعـارف، احكـام بـديهي و     . اصول متعارف و اصول موضـوعه  :شوند به دو دسته تقسيم مي
در حـالي  . تر اسـت  جزء بزرگاجتماع دو نقيض محال است يا كل از  كه اين مانند منطقي هستند؛

اي خارج يك خـط فقـط    از نقطه كه آنمانند ؛ ندا بديهي كه اصول موضوعه وضعي، قراردادي و غير
در واقـع، اصـول متعـارف، در ميـان     . )216: 1384نبوي، (توان به موازات آن رسم نمود  يك خط مي

اصـول   ،براي مثـال . تمامي علوم مشترك هستند، اما اصول موضوعه خاص يك علم معين هستند
  .نددارفلسفه و رياضي با هم تفاوت  ةموضوع

شود، معرفت قياسي يا اصـل موضـوعي ناميـده     ريزي مي دانش و معرفتي كه با اسلوب فوق پي
هـيچ   . 1: در كاربست الگوي منطقي اصل موضوعي دو نكته حائز اهميـت اساسـي اسـت   . شود مي

بر اساس حدود تعريف  كه اينمفهوم بنيادي باشد يا  خودكه  ن آتوان پذيرفت مگر  مفهومي را نمي
بر اسـاس   كه اينخود حكمي بنيادي باشد يا كه  ن آتوان پذيرفت مگر  هيچ حكمي را نمي . 2. شود

  .)218: همان(اصول اثبات شود 
سازگاري، استقلال و : ژگي اساسي باشديبايست داراي سه و همچنين دانش اصل موضوعي مي

. بدين معناست كه اصول موضوعه و قواعد استنتاجي آن نبايد متنـاقض باشـند   سازگاري. تماميت
 ـبه بيان ديگر، اصول يك علم نبايد نتايج متناقض به بـار بياور  كـه   بيـانگر آن اسـت  اسـتقلال  . دن

به بيان ديگر، هر كـدام از اصـول   . شود مييك از اصول موضوعه يك علم از ديگري استنتاج ن هيچ
ه معنـاي آن  تماميت بدر نهايت . بايست مستقل از ديگر اصول آن علم باشد يك علم مي ةموضوع

   .)220: همان(ها و احكام صادق يك علم را بتوان اثبات نمود  است كه تمامي گزاره
 ة، ابتدا مفاهيم و اصول موضـوع )اصل موضوعي(تحليل منطقي چارچوب در اين مقاله، بر اساس 

 ةاري يا ناسازگاري اين مفاهيم و اصول موضوعه بـا نظري ـ سپس سازگ وسياسي رالز مشخص  ةفلسف
  .شود سنجيده مي ) كند هاي جديدي كه وي وضع مي يعني گزاره(عدالت سياسي رالز 

  

  تحليل محتوا: روش تحقيق

گويـد   كـه ديـواين مـي    چنـان . شناسانه همراه است همواره با يك موضع معرفتانتخاب روش 
ال پژوهشي خـاص  ؤگيرد كه آيا آن روش براي بررسي يك س انتخاب روش بايد با اين ديد صورت

هـاي فلسـفي و    پديـده  ةدر مطالع ـ 1دايـك  ون از نظـر . )232: 1378ديـواين،  (مناسب است يا خيـر  
از اين رو، . )178: 1960دايـك،   ون(اند  هاي كمي برتري داشته هاي كيفي بر روش سياسي، غالباً روش

                                                 
1. Van Dyke  
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  .استفاده شده استحتواي كيفي در مقاله حاضر نيز از روش تحليل م
به بيان ديگـر،  . كنند اساساً تحليل محتوا موضوع اصلي علومي است كه دربارة انسان بحث مي

ناپـذير تفكـر منطقـي،     تـرين ويژگـي انسـان و زبـان جـزء جـدايي       استعداد سخن گفتن، برجسته
ركزي مطالعات م مسئلةاز اين رو، تحليل محتوا . احساسات و عنصر مشخصة زندگي دروني اوست

تحليـل محتـوا، تكنيكـي     ،گويـد  كـه كريپنـدروف مـي    چنان هم. )11: 1373هولستي، (انساني است 
. )25: 1378كريپنـدورف،  (ها در مورد متن آنهاسـت   پژوهشي براي استنباط تكرار پذير و معتبر داده

 ةن رابط ـروش تحليل محتواي كيفي، اسـتنباط اسـت كـه بـر اسـاس آ      ةترين مرحل مهمدر واقع، 
 ـ   .)3()133: 1375باردن، (شود  مفاهيم با يكديگر سنجيده مي حاضـر، ابتـدا    ةبر ايـن اسـاس، در مقال

ايـن  سپس نسبت اين مفاهيم بـا يكـديگر در درون مـتن     ومفاهيم اساسي نوشتارهاي رالز كشف 
ايـن   زمـون گردد و در نهايت با آ از آنها استخراج مي يشود، آنگاه نتايج جديد تحليل مي نوشتارها

  . دخواهد شتر  نتايج معناي متن رالز روشن
  

  اصول و مباني نظريه عدالت سياسي رالز

بايست اصـول و مبـاني نظريـه رالـز آشـكار       نظري اصل موضوعي، ابتدا ميچارچوب بر اساس 
 ـ      . گردد وي  ةاز اين رو، در بخش اول با خـوانش نوشـتارهاي اصـلي رالـز مفـاهيم زيربنـايي نظري

  . شود ميبازسازي 
  مفهوم ليبراليسم سياسي

بـه طـور   . عـدالت سياسـي رالـز، ليبراليسـم سياسـي اسـت       ةنخستين مفهوم اساسي در نظري
سـازد؛ يكـي ليبراليسـم جـامع و ديگـري       مشخص، رالز دو نوع ليبراليسـم را از هـم متمـايز مـي    

ل اخلاقـي و  هاي سياسي ليبـرال، از يـك اسـتدلا    رالز معتقد است؛ اكثر فلسفه. ليبراليسم سياسي
عـدالت   ةنظري ـ ،كنند و بـر اسـاس آن   طبيعت انسان آغاز مي ةدربار) اي يا نظري پايه(متافيزيكي 

هـاي   هاي عدالت ليبرالي، اساسـاً بـر نظريـه    گويد نظريه به بيان ديگر، رالز مي. سازند خود را برمي
، تصـريح  كومـت دو رسـاله دربـاره ح  بـراي مثـال لاك در كتـاب    . بنيادين فلسفي، استوار هستند

هر شخص را چنـان   و او »يك آفريدگار توانا و خردمند هستند ةهمگي ساخت«ها  كند كه انسان مي

بنابراين برابري و استقلالي كه خداوند بـه همـه افـراد    . باشد »برابر و مستقل«خلق كرده است كه 

هترين دولـت،  پس ب. آنهاست  »حيات، سلامت، آزادي و تملك «حق طبيعي  أاعطا كرده است، منش

اي حفظ كند كه بـا برابـري و اسـتقلال همگـان      دولتي است كه اين برابري و استقلال را به گونه
  . )xv: 1996رالز، (نامد  مي »ليبراليسم جامع«ليبرالي را  ةرالز اين نوع نظري. سازگار باشد
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 نظريـه « كنـد كـه آن را   چهارچوبي بـديل ارائـه مـي    »ليبراليسم جامع«در مقابل، به جاي وي 

نـه از ادعاهـاي    ،گويد نظريه عـدالت ليبرالـي   وي مي. )xvii: همان(نامد  مي »عدالت سياسي ليبرال

كراتيك آغـاز  وت تفكر دمبلكه از سنّ ، درباره طبيعت انسان) اي و نظري پايه(اخلاقي يا متافيزيكي 
ديني  ةعمال يك آموزنبايد درصدد ا »نظريه عدالت سياسي ليبرال«بدين معنا . )18: همان(د شو مي

 ةمستقل و قائم بـه ذات دربـار   ةبايست يك نظري يا فلسفي جامع در قلمرو سياست باشد، بلكه مي
عـدالت  (در واقـع، ايـن نظريـه    . )12: همـان (اي جامعـه ارائـه كنـد     ساختارهاي پايه ةسامان عادلان

كوشـد از مباحـث و    ميهاي فلسفي جاي دهد،  عدالت را بر بنيان كه اينبه جاي ) سياسي ليبرالي
بـه بيـان ديگـر،    . دهد قرار مي »سياسي« يمجادلات فلسفي و متافيزيكي بپرهيزد و آن را بر مبناي

ـ  شود، بلكه به فرهنگ همگـاني  اين نظريه براي توجيه خود، به طبيعت انسان يا خدا متوسل نمي
  .)8: همان(آورد  روي ميهاي مدرن  يدموكراسـ  اي پذيرفته شده هاي مشترك و اصول پايه انديشه

ايـن نظريـه    . 1: است سياسيرسد؛ نظريه عدالت ليبرالي به سه معنا  بر اين اساس، به نظر مي
دينـي   ةاين نظريه مستقل از هر گونه آمـوز  . 2رود  صرفاً در ساختارهاي اساسي اجتماع به كار مي

ي بنيـادين مسـتتر در   هـاي سياس ـ  اين نظريـه بـر اسـاس ايـده     . 3شود  يا فلسفي جامع عرضه مي
كوشـد   بدين معنا، رالز مـي . )223: همـان (شود  كراتيك، ساخته ميوفرهنگ عمومي يك اجتماع دم

هاي زنـدگي   ـ و نه تمامي حوزه صرفاً نهادهاي اساسي اجتماع.1اي درباره عدالت بنا نهد كه  نظريه
سفي و اخلاقي مشتق نشـده  ديني يا فل) جامع(از هيچ آموزه فراگير  .2ـ را سامان دهد  شهروندان

به بيان . توافق نمايند) فراگير(جامع  ةتوانند بر سر يك آموز زيرا، هرگز همه شهروندان نمي. باشد
توانند مبناي محكمي براي يك جامعه باشـند، رالـز از    هاي جامع نمي ديگر، به اين دليل كه آموزه

دموكراتيـك  رهنـگ عمـومي جوامـع    هاي سياسي مسـتتر در ف  با انديشه .3كند  نظر مي آنها صرف
 ةبـر اعتقـادات جاافتـاد    »نظريـه عـدالت سياسـي ليبرالـي    «به بيان ديگـر،  . همخواني داشته باشد

  .)8: همان(شود  كرات بنا ميودمـ  شهروندان جوامع ليبرال
هاي معقول ديني، فلسفي و اخلاقي در جوامع  ر و تنوع آموزهدارد كه تكثّتأكيد رالز  ،همچنين

صرفاً يك وضع تاريخي نيست كه در زمان كوتاهي از بين برود، بلكـه حاصـل تـلاش    تيك دموكرا
يـك   ،پلوراليسـم معقـول   ،كه ايننتيجه . طولاني مدت خرد بشري تحت نهادهاي آزاد پايدار است

بـه بيـان ديگـر،    . وضع ناگوار در زندگي بشري نيست، بلكه ويژگي پايـدار جامعـه ليبرالـي اسـت    
اي  هـاي پايـه   يكـي از ويژگـي   «: گويـد  رالـز در ايـن بـاره مـي    . يك واقعيت استپلوراليسم معقول 

هاي جـامع دينـي،    ـ يعني اين واقعيت كه كثرت آموزه كراسي، واقعيت پلوراليسم معقول استودم
و نهادهـاي آزاد  دموكراسي فلسفي و اخلاقي متضاد و در عين حال معقول نتيجه طبيعي فرهنگ 

دارد كه يكي از پيامدهاي واقعيت پلوراليسم معقول در طول تأكيد بته رالز ال. )36: همان( »آن است
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ضروري تعقـل بشـري تحـت     ةهاي جامع معقول نتيج چون آموزه. است »واقعيت سركوب«تاريخ، 

نهادهاي آزاد است، در نتيجه توافق اجتماعي گسترده بر سـر يـك آمـوزه جـامع فقـط از طريـق       
تـوان   فقط با استفاده سركوبگرانه از قدرت دولت است كه مـي بدين معنا كه . سركوب ممكن است

بـر همـين   . يك درك مشترك پايدار از يك آموزه جامع ديني، فلسفي و اخلاقـي را حفـظ نمـود   
ـ در  ـ به عنوان بنيان مفهوم عدالت اساس، رالز معتقد است كه هيچ آموزه جامعي نيست كه بتواند

اين رو، تنها راه حل، پذيرش پلوراليسم معقول است تا زمينـه  از . )37: همان(جامعه آزاد عمل كند 
  .فراهم شودزمان  همبراي حفظ تنوع، آزادي و برابري 

  مفهوم پلوراليسم معقول

پلوراليسـم فـي نفسـه و پلوراليسـم     : شـود  رالز همچنين ميان دو نوع پلوراليسم تمايز قائل مي
گيـرد و پلوراليسـم معقـول بـر مبنـاي       مـي  شكل 1پلوراليسم في نفسه بر مبناي عقلانيت. معقول

گويـد   او مـي . گـذارد  تمايز مي 4و امر عقلاني 3در واقع، رالز ميان امر معقول. شود بنا مي 2معقوليت
 ةاست و از اين رو بخشـي از ايـد   ، يعني نظام مشاركت منصفانه ، اجتماع ةامر معقول بخشي از ايد

. مشاركت منصفانه مرتبط اسـت  ة، امر معقول با ايدبه بيان ديگر. شود متقابل محسوب مي ةمعامل
بر اساس ) يك فرد يا شخص(بدين معنا كه يك عامل . در حالي كه امر عقلاني، امري فردي است

بر ايـن اسـاس، امـر عقلانـي     . كند قدرت داوري خويش، آزادانه اهداف و منافع خود را تعقيب مي
بهترين وسيله براي رسيدن به هـدف يـا انتخـاب    براي نشان دادن تطابق اهداف و منافع، انتخاب 

يـك  . رود ترين متغير در ميان متغيرهاي برابر و ايجاد تعادل ميان اهداف نهايي به كار مي محتمل
اسـت، در حـالي كـه امـر عقلانـي،      ) عمـومي (تر اين است كه امر معقول، همگـاني   تفاوت اساسي

دنياي مشترك شـهروندان آزاد و برابـر وارد   بدين معنا امر معقول ما را در . شخصي و فردي است
. اند نظرات خود را با ديگران در ميان بگذارند و پيشنهادهاي ديگـران را بپذيرنـد   كند كه آماده مي

رود هر شخصي آن را تصديق و  آورد كه انتظار مي اين دنياي مشترك، چارچوبي معقول فراهم مي
اشـخاص   ،كـه  نتيجـه ايـن  . )49: همـان (چنين كنند ديگران نيز  كه اينـ مشروط بر  بدان عمل كند

وليت اخلاقي براي مشاركت منصفانه هستند، در حالي كه اشـخاص معقـول بـه    ئعقلاني فاقد مس
در واقع، اشخاص معقـول، توسـط   . )51: همان(كنند  صورت منصفانه در امور اجتماعي مشاركت مي

شـنوند و   ديگـران را مـي  هـاي   ديـدگاه ن از اين رو، آنـا . )50: همـان (شوند  خير عمومي هدايت نمي
بـدين معنـا، اجتمـاع اشـخاص     . به ديگران ارائه كنند) معقول(اند تا پيشنهادهاي قابل قبول  آماده

  .)54: همان(گيرد  متقابل شكل مي ةمعامل ةبر اساس ايد ، معقول

                                                 
1. Rationality 

2. Reasonablity 

3. Reasonable 

4. Rational 
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ه دارد كـه  اشـار افـراد صـرفاً عقلانـي    هـاي   ديدگاهر بر اين اساس، پلوراليسم في نفسه، به تكثّ
ديگران التفات داشـته باشـند، در   هاي  ديدگاهبه كه  ن آكنند بدون  خاص خود را دنبال مي نظريات

فـردي خـود را    اهـداف حالي كه پلوراليسم معقول از افرادي معقول تشكيل شده است كه نه تنها 
 ـ ، ديگران را نيز بشنوندهاي  ديدگاهاند تا  كنند بلكه آماده دنبال مي ن كـه ديگـران نيـز    به شرط اي

ها تأكيد نـدارد، در حـالي كـه     از اين رو، پلوراليسم في نفسه بر بستر مشترك انسان. چنين كنند
  .شود ها بنا مي پلوراليسم معقول بر بستر مشترك انسان

. )63: همـان (دهد  رالز پلوراليسم معقول را سنگ بناي ليبراليسم سياسي قرار مي ،بر اين اساس
نسبت به مفهـوم زنـدگي    ريهاي متنوع و متكثّ ديدگاهدموكرات ـ  جوامع ليبرالبدين معنا كه در 

هـا دلايـل    در واقـع، هـر كـدام از ايـن ديـدگاه     . با هم سازگار نيستندضرورتاً وجود دارد كه  خوب
به هر حال، ايـن  . كننده نباشد هي براي اعتقاداتشان دارند، حتي اگر اين دلايل از نظر ما قانعموج

خـرد   ةبدين معنـا كـه داراي پشـتوان   . نمايند چند از نظر ما عقلاني نباشد اما معقول ميدلايل هر
  . عمومي هستند

  هاي جامع معقول مفهوم آموزه

هـاي جـامع    هـاي جـامع عقلانـي و آمـوزه     بر اساس تمايز امر عقلاني و امر معقول، رالز آمـوزه 
هـاي جـامع دينـي،     جامع معقـول، آمـوز   هاي منظور رالز از آموزه. سازد معقول را از هم متمايز مي

 بـدين معنـا كـه فرهنـگ عمـوميِ     . خرد عمومي هستند ةفلسفي و اخلاقي است كه داراي پشتوان
 به بيان ديگر، رالز معتقـد اسـت  . كنندتأييد و همچنين اشخاص معقول آنها را دموكراتيك جامعه 

وي سه ويژگي اصلي براي ايـن  . كنند ميتأييد هاي جامع معقول را  اشخاص معقول فقط آموزه كه
بـدين معنـا كـه ايـن     . هاي جامع معقول، تمرين عقل نظري هستند آموزه . 1: شمرد ها برمي آموزه
 ديديها تطابق يابند،  دهند و چنانچه با ديگر ارزش شده را سازمان مي هاي شناخته ها ارزش آموزه
كننـد   ها تعادل برقرار مي عقول، بين ارزشهاي جامع م آموزه . 2 .كنند فكرانه از دنيا ارائه مي روشن

ثابـت نيسـتند بلكـه قابـل     ضرورتاً هاي جامع معقول،  آموزه . 3 .سازند و اولويت آنها را مشخص مي
  . )59: همان(يابند  تكامل مي »خير«بدين معنا كه آنها براي رسيدن به . تغيير هستند

  عنوان شهروند عقلاني و خودمختارمفهوم شخص به 

ديگـران را  هـاي   ديدگاهليبرال معقول هستند و  ةپذيرد شهروندان جامع كه ميگونه  مانهرالز 
گويـد ليبراليسـم    رالـز مـي  . شهروندان داراي عقلانيت نيز هستند اين كنند، معتقد است ميتأييد 

 ةاز ايـن رو، ايـن ايـد   . دشـو  آغاز ميدموكراسي ـ  سياسي از تفكرات موجود در سنت فكري ليبرال
پذيرد كه نظم اجتماعي يك نظم ثابت طبيعـي   را ميدموكراسي  -ه در سنت فكري ليبرالجاافتاد

نتيجـه  . دهنـد  شهرونداني است كه اجتماع را شكل مـي  يو همكارها  نيست بلكه محصول تصميم
گيـرد كـه    ليبراليسم سياسـي اشـخاص را بـه عنـوان عـاملان آزاد و برابـري در نظـر مـي         ،كه اين
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 هـاي زنـدگي   در مقام اعضاي اجتمـاع در تمـامي زمينـه    ،براي همكاري كامل هاي لازم را توانايي

توانايي درك معنـاي عـدالت و   (در واقع، رالز شهروندان را داراي توانايي اخلاقي . )18: همان( نددار
، توانايي تعيين مفهـوم  )توانايي قضاوت، تفكر و استنباط(، توانايي فكري )توانايي درك مفهوم خير

  .)81: همان(داند  ان معين و توانايي عضويت فعال در اجتماع ميخير در زم
بـر  دموكراتيـك  ـ  بر همين اساس، رالز چهار ويژگي خاص براي شهروندان در جوامـع ليبـرال  

البتـه شـهروندان بـه    (مشاركت منصفانه و اطاعت آزادانه از اصـول عـدالت سياسـي     . 1: شمرد مي
تشخيص دشواري حكـم   . 2) ديگران نيز چنين رفتار كنندعنوان اشخاص معقول، انتظار دارند كه 

رسـند كـه اصـول محـدودي وجـود دارد كـه ديگـران نيـز          بنابراين شهروندان به اين نتيجه مـي (
شهروندان نه تنها در زندگي اجتمـاعي مشـاركت   (احترام به خود  . 3) كنند تأييد را  آنها توانند مي

بدين معنـا  (شناسي اخلاق معقول  روان . 4) نيز نياز دارندمنصفانه دارند بلكه به شناسايي ديگران 
بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد، بـه نظـر        . )82: همان() كه شهروندان داراي آرزوهايي معقول هستند

 ة، آنهـا درون محـدود  كـه  ايـن نخست : رسد شهروندان به دو دليل خودمختار و عقلاني هستند مي
، قدرت اخلاقي لازم براي حفـظ  كه اين ديگر. هستندعدالت سياسي براي تعقيب مفهوم خير، آزاد 

  . )74: همان( را دارندمنافع برتر خود 
  رابطه پلوراليسم و اشخاص معقول

وي  ،كـه گفتـه شـد    چنـان البتـه  . داند هاي بنيادين اجتماع آزاد مي رالز پلوراليسم را از ويژگي
گويـد؛ در   رالـز مـي  . شـود  مـي  تفاوت قائـل ) في نفسه(ميان پلوراليسم معقول و پلوراليسم محض 

بسياري وجـود دارد كـه همـه بـا     ) معقول معقول و غير(هاي جامع  پلوراليسم محض همواره آموزه
بـدين  . اسـت  خوان خواني ندارند، در حالي كه پلوراليسم معقول با خرد عمومي هم خرد عمومي هم

كه با فرهنـگ عمـومي و    هاي جامع متنوع و متكثري است معنا كه پلوراليسم معقول همان آموزه
هاي جامع بسـياري   در واقع، نهادهاي آزاد اجتماعي، آموزه. خرد همگاني شهروندان مطابقت دارد

منطقـي و حتـي    آنها معقول نيستند بلكه برخي نامعقول، غير ةدهند اما هم را در خود پرورش مي
بايست مهار شوند  ع نامعقول ميهاي جام رالز؛ اين آموزهبه اعتقاد . )64: همان(جويانه هستند  ستيزه

  .)65: همان(تا به وحدت و عدالت اجتماع آسيب نرسانند 
گويـد   جامع معقـول چيسـت؟ رالـز مـي     ةاكنون اين پرسش مطرح است كه معيار تعيين آموز

بـه بيـان ديگـر،    . سـازگار باشـد  دموكراتيـك  بايست با اصول اساسي نظام  جامع معقول مي ةآموز
اي از همكاري ميان شـهروندان آزاد   ل بايد بپذيرند كه اجتماع نظام منصفانههاي جامع معقو آموزه

ـ  يعني با نظـام اجتمـاعي ليبـرال   (جامعي كه اين ايده را نپذيرد  ةاز اين رو، هر آموز. و برابر است
هـاي جـامعي كـه معتقدنـد حقـوق       آمـوزه  ،براي مثال. نامعقول است) مخالفت نمايددموكراتيك 
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 ةجنس، قوميت يا مذهب توزيـع شـوند، انديش ـ   ،بايست بر اساس نژاد ياسي مياساسي و قدرت س
  .در نتيجه نامعقول هستند و كنند برابري شهروندان را رد مي

از نظر وي، شخص معقول شخصي اسـت  . برد اشخاص نيز به كار مي ةرالز، قيد معقول را دربار
رغـم   علـي  ، معنـا، اشـخاص معقـول   بـدين  . )59: همـان (جامع معقول معتقد است  ةكه به يك آموز

دموكراتيـك  هاي اساسي جوامع  انديشه ،هاي بنيادين فلسفي، اخلاقي و ديني اختلافشان در آموزه
بـدين معنـا،   . كننـد  همگاني با ديگران همكاري مي ةشد آنها بر اساس اصول پذيرفته. پذيرند را مي

هـاي جـامع آنهـا را بازتـاب      يدگاهاشخاص معقول اصرار ندارند كه نهادهاي سياسي و اجتماعي، د
دانند رسيدن به حكـم دشـوار    چون مي ، به بيان ديگر، اشخاص معقول. دند يا به نفع آنها باشنده

هـاي   راهعـلاوه بـر ايـن، اشـخاص معقـول      . پذيرنـد  هاي همشهريانشان را مي تفاوت ديدگاه ،است
انـد   آنهـا آمـاده   در واقـع . دكنن ـ گيري سياسي ديگران را مسدود نمي مشاركت اجتماعي و تصميم

هـا فـراهم كننـد و آزادانـه از ايـن شـرايط پيـروي         اي براي مشاركت همه ديدگاه شرايط منصفانه
 كـه  ايـن نتيجـه  . )49: همـان (عمـل كننـد    شـكل  همـين بـه  ديگران نيـز   كه نآكنند، به شرط  مي

 هـر چنـد   ،قـول هـاي جـامع مع   از آن براي سركوب آمـوزه  ،شهروندان معقول اگر به قدرت برسند
زيرا استفاده از قـدرت سـركوبگر دولتـي بـراي تنبيـه يـا اصـلاح        . كنند استفاده نمي ،مخالف خود

كـه   ، در واقع، اشخاص معقول ميان زندگي شخصي خود. )138: همان(دانند  ديگران را نامعقول مي
عـدالت   كـه مفهـوم   ، بـا عرصـه سياسـي    ، اخلاقي و ديني بر آن حاكم اسـت  آموزه جامع فلسفي، 

  . )38: همان(ند ا تمايز قائل سياسي بر آن حاكم است
  مفهوم دشواري داوري

اگر بپـذيريم   ،رالزمطابق نظر . است 1كند مفهوم دشواري داوري مفهوم بعدي كه رالز طرح مي
كه شهروندان افرادي معقول، خودمختار و عقلاني هستند كه در اجتماع بر اساس انصـاف بـا هـم    

و  گذاشـته پس سرانجام بايد بتوانند اختلافات ديني، فلسفي و اخلاقي را كنـار   كنند، همكاري مي
شـود   هاي شهروندان معقول به توافق معقول منجـر نمـي   اما در عمل تلاش. با هم به توافق برسند

 عـدم  ةوي ريش ـ .آيـد  نشان دهد كه چگونه عدم توافق معقول پديد مي خواهد ميرالز . )55: همان(
در زنـدگي روزمـره    ،عقـل و داوري بشـر   ةميان اشخاص معقـول را در نقـص قـو    توافق معقول در

تفكر و داوري بشر، مـانع   ةبه بيان ديگر، رالز معتقد است مشكلات قو. كند جو ميو جست سياسي
وي . نامـد  رالز ايـن مسـئله را دشـواري داوري مـي    . شود توافق معقول ميان شهروندان معقول مي

تعادل برقرار كنيم و جـاي مناسـب    خويش مره بايد ميان اهداف متنوعگويد ما در زندگي روز مي
نه تنها بـر عليـه    ،بايست قوت ادعاهايمان را همچنين، مي. يممايمان تعيين ن هر كدام را در زندگي

                                                 
1. Burdens of Judgment 
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در حـالي كـه عقـل بشـري بـراي       ؛ارزيابي كنيم بلكه بر عليه ادعاهاي ديگران خود ديگر ادعاهاي
رالـز مشـكلات قـوه تفكـر و داوري بشـر را      . دعاها با مشكل مواجه اسـت داوري صحيح ميان اين ا

از ايـن  . گاهي شواهد تجربي و علمي در يك مورد، متخالف و پيچيده اسـت  . 1: شمرد چنين برمي
يك موضوع، نظر يكساني  ةحتي در مواردي كه دربار . 2آن موضوع سخت است  ةرو، قضاوت دربار

آن تفـاوت در   ةموضوع اختلاف نظـر داشـته باشـيم كـه نتيج ـ     اهميت ةداريم، ممكن است دربار
مفاهيم سياسي و اخلاقي ما مبهم هستند و ايضاح آنهـا كـار آسـاني     معمولاً . 3هاي ماست  داوري
ن بهـره  در تبيين و تفسير نظراتمان از همين مفاهيم مـبهم و نـامعي   اغلبما علاوه بر آن، . نيست

هاي سياسـي   ارزيابي شواهد و سنجش ارزش . 4شود  متفاوت ميهاي ما  بريم، در نتيجه داوري مي
كه اين تجارب از فردي بـه فـرد ديگـر     در حالي. گيرد و اخلاقي ما توسط كل تجارب ما صورت مي

). هاي ما مبتني بر تجارب فردي ماست كه با تجارب ديگران متفـاوت اسـت   داوري(متفاوت است 
هنجارهاي متفـاوت بـر حواشـي يـك موضـوع       . 5واهد بود هاي ما نيز متفاوت خ از اين رو، داوري

هاي اجتماعي متفـاوت،   ارزش . 6سازد  آن موضوع را مشكل مي ةجانب گذارد و ارزيابي همه ميتأثير 
احتمالاً با هم متفاوت است،  معمولاًهاي اجتماعي ما  چون ارزش. انجامد هاي متفاوت مي به داوري

داوري، تعصـب   رالز همچنين به دلايل ديگري همچون پيش. بودهاي ما نيز متفاوت خواهد  داوري
كند كه به عدم توافق معقـول در ميـان    هاي نفساني اشاره مي منافع گروه خود و خواهشدو مورد 

هـاي مـا تحـت شـرايطي صـورت       تـرين داوري  از اين رو، برخي از مهم. انجامد اشخاص معقول مي
گـوي  و بعد از گفـت   داشت؛ حتي افراد با قدرت عقلي كامل نبايد انتظار آنها در نتيجةگيرد كه  مي
در يـك   . 1گيـرد كـه    بر اين اساس، رالـز نتيجـه مـي   . )57: همان(به نتيجه يكسان نائل شوند  آزاد

دشواري داوري، اهميـت   . 2اجتماع آزاد همواره اختلاف نظر و تفاوت ديدگاه وجود خواهد داشت 
بـه بيـان ديگـر، روي    . دهـد  را نشان ميدموكراتيك وامع تساهل و پذيرش خرد جمعي در ج ةايد

بدين معنا كه اشخاص معقول بـه  . ديگر سكه معقول بودن، تحمل پيامدهاي دشواري داوري است
تواننـد   كننـد مـي   كه اشخاص معقول فكر مـي  ،رسند كه دامنه امور معقول مشترك اين نتيجه مي

تسـاهل و خـرد جمعـي اسـت      ةپذيرش ايـد  محدود است و راه حل آن براي ديگران توجيه كنند
  . )58: همان(

  

  نسبت آزادي و برابري در نظريه عدالت سياسي رالز

رالز چگونـه آزادي و برابـري را بـا هـم سـازگار       دهيمنشان د حال بر اساس آنچه گفته شد باي
 ـ    در واقع، رالز با مفصل. كند مي ري را بندي مفاهيم فوق، راه حل خـود بـراي مسـئله آزادي و براب

كند كـه در آن شـهروندان خودمختـار و عقلانـي بـر اسـاس        وي وضعي را تصور مي. دده ارائه مي
طرفـي بـا توجـه بـه      هاي جامع ديني، فلسفي و مذهبي معقول خود، با رعايت انصاف و بـي  آموزه
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 اين توافق. يابند اصول عدالت به توافق دست مي ةواقعيت پلوراليسم معقول و دشواري حكم، دربار
هاي جامع  بدين معنا كه شهروندان از درون آموزه. آيد اجماع همپوشان فراهم ميفرآيند از طريق 

هاي جامع دينـي، فلسـفي و اخلاقـي     با ديگر آموزه آنها كه در مورد را يمعقول خود نقاط مشترك
ت بنـدي عـدالت سياسـي خـود، از سـن      به بيان ديگر، رالز در صورت .يابند مي معقول توافق دارند

را  1وي وضع نخستيني. )4(آورد برد، هر چند در آن تغييراتي به عمل مي قرارداد اجتماعي بهره مي
مفهـومي از   ةدربـار  2در پـس پـرده جهـل   ) افراد آزاد و عاقـل (گيرد كه در آن طرفين  در نظر مي

تقسـيم مزايـاي اجتمـاعي را تعيـين      ةاي و نحـو  كنند كه حقوق و تكـاليف پايـه   عدالت توافق مي
نهايت بر سـر دو اصـل بـا هـم توافـق      در از نظر رالز، طرفين قرارداد،  .)5()10: 1971رالز، (د ماين مي
ترين معناي آن باشد  هر فرد بايد داراي حق آزادي برابر در وسيع اين است كه اصل اول: كنند مي

هـاي   ابرابرين مبتني بر آن است كه اصل دوم. با آزادي مشابه همگان، همساز باشدكه  ن آبه شرط 
هاي وابسته بـه آنهـا    مناصب و مقام كه ايناجتماعي و اقتصادي به دو شرط مجاز هستند؛ نخست 

تـرين اعضـاي جامعـه     بايسـت بـراي محـروم    هـا مـي   نابرابريكه  اينبر روي همگان باز باشد، دوم 
بخش اول اصـل   ،»اصل آزادي«توان  اصل اول را مي. )84: 1385رالز، (ين سود را داشته باشد تر بيش

در كـل، ايـن دو اصـل    . ناميـد  »اصـل تفـاوت  «و بخش دوم اصل دوم را  »اصل فرصت برابر«دوم را 

 يعنـي   همه منافع اجتمـاعي اوليـه  «يك مفهوم كلي از عدالت هستند كه بر اساس آن  ةبازگوكنند

نـابرابر هـر   توزيع كه  ن آبايد به تساوي توزيع شود، مگر   آزادي، فرصت، درآمد، ثروت و عزت نفس
بـه بيـان ديگـر،    . )303: همـان ( »ترين افراد باشد نصيب ها يا همه آنها به نفع كم يك از اين خواسته

تـرين ايـن    رالـز مهـم  . دناي دار هاي پايه گويد همه استحقاقي برابر نسبت به آزادي اصل آزادي مي
، آزادي )ناصب عموميي دادن و حق اشتغال در مأحق ر(هاي سياسي  اي را آزادي هاي پايه آزادي

شامل آزادي از سركوب (بيان و آزادي اجتماعات، آزادي وجدان و آزادي انديشه و آزادي شخصي 
 دانـد  مي، حق تملك شخصي و آزادي از بازداشت يا دستگيري خودسرانه )رواني و تعدي جسماني

افـراد   ةر برابر ميان هماي بايستي به طو هاي پايه اين آزادي ،اصل آزاديبر اساس . )53: 1971رالز، (
بايست چنان سامان يابند كه منافع  اي جامعه مي نهادهاي پايه ،اصل تفاوتبر اساس . توزيع شوند

برابر توزيـع شـوند، مگـر     صورتاجتماعي اوليه همانند ثروت، مقام، موقعيت اجتماعي و اقتدار به 
از ايـن رو، نـابرابري   . معه را بهتر سازدترين افراد جا توزيع نابرابر اين منافع، موقعيت محرومكه  ن آ

در نهايـت، بـر   . )113: 1385رالـز،  (ترين اقشـار جامعـه باشـد     هنگامي مجاز است كه به نفع محروم
ي رس دستهايشان بايد امكان  ها و تلاش متناسب با شايستگي ،همه افراد ،اصل فرصت برابراساس 
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2. Veli of Ignorance 
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  .)245: 1971رالز، (و اجتماعي داشته باشند  برابر به آموزش و پروش و مناصب و مشاغل اقتصادي
تواند بنيان  جامع معقول نمي ةاز نظر رالز در يك اجتماع بسامان، يك آموز ،كه گفته شد چنان

پـردازان   بـر خـلاف نظريـه   (وحدت اجتماعي قرار گيـرد و پشـتيباني همگـاني را بـه دسـت آورد      
افق گسترده ميان شهروندان بـر سـر يـك    ليبراليسم جامع كه معتقدند پايداري جامعه مستلزم تو

از اين رو، ليبراليسم سياسي اخـتلاف ميـان   ). است حقوق طبيعي لاك ةجامع همانند آموز ةآموز
بـدون   طـور، اكنون اين پرسش مطرح است كـه رالـز چ  . شناسد هاي جامع را به رسميت مي آموزه
   .دهد ش ميآزادي و برابري را با هم ساز ،نظم و ثبات اجتماعي خوردن برهم

اما اجمـاع همپوشـان چيسـت؟ رالـز     . )63: همان(داند  مي 1رالز، راه حل را در اجماع همپوشان
رالـز در  . سـازد  جدا مـي  2تموقّ ةبراي توضيح مفهوم اجماع همپوشان ابتدا آن را از مفهوم مصالح

از عـدالت بـه   يك مفهـوم   ةموقت دربار ةتواند از طريق مصالح گويد جامعه ليبرال مي اين باره مي
تـوان تصـور    بدين معنا كـه اشخاصـي را مـي   . توافق برسد و بدين گونه پايداري خود را حفظ كند

 ةدربـار (نظم سياسي موجـود   ةهاي جامع معقول و ناسازگار اعتقاد دارند و دربار نمود كه به آموزه
ه دليـل تـوازن   بر سر مفهوم عدالت ب) سازش(اين مصالحه . كنند با هم مصالحه مي) مفهوم عدالت

كه به محض بر هم خوردن موازنه قوا، اين مصالحه نيز خـود   چرا ؛قدرت و از اين رو، موقتي است
به بيان ديگر، هر كس در برآيند نيروها چيره گردد، آموزه جـامع خـود را   . به خود لغو خواهد شد

، نظـم  )موجـود (نظم بر اين اساس، اين . بر ديگران تحميل و آزادي ديگران را پايمال خواهد نمود
رالـز، سـازش   . مطلوب و آرماني نيست كه همه اشخاص از سر رضايت كامل، آن را پذيرفته باشند

وي در . دانـد  موقت مـي  ةاي از مصالح ها در قرن شانزدهم ميلادي را نمونه ها و پروتستان كاتوليك
داشتند كه وظيفه حـاكم   ها عقيده ها و هم پروتستان در آن زمان، هم كاتوليك«: گويد اين باره مي

در ايـن مـورد پـذيرش اصـل     . هاي نادرسـت اسـت   دفاع از دين حقيقي، ممانعت از بدعت و آموزه
بدين معنا كه در صورت تفوق هر يـك از ايـن دو مـذهب،    . موقت بود ةرواداري صرفاً يك مصالح

؛ ثبات بـا  دارددر حالي كه آنچه براي اجماع همپوشان اهميت . شد اصل رواداري ديگر رعايت نمي
 ةاين امر مستلزم آن است كه شهروندان فارغ از قدرت سياسـي آمـوز  : است  توجه به توزيع قدرت

 . )148: همان( »كنندتأييد جامع خود، اين برداشت سياسي را 

موقـت يـك    ةزيرا، مصالح. به هر حال، از نظر رالز مصالحه موقت به معناي غلط سياسي است
اسـت و در  ) زن فعلـي قـدرت سياسـي   امبتني بـر تـو  (شهود و موجود سازش عملي ميان منافع م

موقـت تـا    ةبدين معنا، مصـالح . ها سركوب خواهند شد جامع، ديگر آموزه ةوق يك آموزصورت تفّ

                                                 
1. Overlapping Consensus 

2. Modus vivendi 
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در واقع، بـه محـض   . باشدهاي جامع بر هم نخورده  زماني پايدار است كه توازن قدرت ميان آموزه
  .)491: همان(شكند  وقت ميم ةبر هم خوردن توازن قدرت، مصالح

كند  ميوجو  جستـ را  ـ مبتني بر عدالت سياسي بر اين اساس، رالز نوع ديگري از نظم سياسي
بر اسـاس اجمـاع   . نامد وي آن را اجماع همپوشان مي. كه بر رضايت كامل شهروندان مبتني باشد

: همـان (د ن ـكن يق مـي هاي جامع خود مفهـوم عـدالت را تصـد    همپوشان، شهروندان از درون آموزه

كه  ،بدين معنا كه وقتي اجماع همپوشان شكل گرفت، هر شهروند مفهوم عدالت سياسي را. )134
جامع خـود در قلمـرو سياسـي     ةتجلي درست آموز ،شود اي اجتماع بر آن بنا مي هاي پايه ساختار

ا يـا اجمـاعي   ه ـ از اين رو، اجماع همپوشان صرفاً اجماعي براي پذيرش برخـي مرجعيـت  . داند مي
بلكـه   ؛نيست  نهادي مبتني بر همگرايي منافع شخصي يا گروهي ياه براي تبعيت از برخي ترتيب

هـاي جـامع خـود آن را     ، از درون آمـوزه كننـد  قبول مـي همه كساني كه مفهوم عدالت سياسي را 
تر بـه عنـوان بس ـ   ، اكنون اين پرسش مطرح است كـه ليبراليسـم سياسـي   . )147: همان(پذيرند  مي

   .يابد چگونه تحقق مي ، اجماع همپوشان
 ـ   رالز، پس از مشخص نمودن تفاوت يـن پرسـش   ه اهاي اجماع همپوشان از مصـالحه موقـت، ب

چگونـه ممكـن    ، گيـري اجمـاع همپوشـان اسـت     كه بستر شكل ، پردازد كه ليبراليسم سياسي مي
ـ كـه   هـا  ي ديگـر حـوزه  ها هاي خاص حوزه سياسي بر ارزش شود؟ به بيان ديگر، چگونه ارزش مي

يابند؟ پاسخ رالز به اين پرسـش   برتري ميـ  هاي سياسي تعارض داشته باشند ممكن است با ارزش
از همـين رو،  . هـاي اساسـي هسـتند    هـاي سياسـي ارزش   ارزش كـه  اينبخش اول . دو بخش دارد

اصـلي زنـدگي    چـارچوب ها بـر   به بيان ديگر، اين ارزش. توان به سادگي آنها را ناديده گرفت نمي
كنند و مفاهيم اساسي مشاركت سياسـي و اجتمـاعي در عـدالت بـه مثابـه       اجتماعي حكومت مي

از جملـه   ، ها، اصـول عـدالت در سـاختارهاي زيـرين اجتمـاع      اين ارزش. كنند انصاف را تعيين مي
بـين   ها و مباني احترام متقابل اجتمـاعي  فرصت ةهاي مدني و سياسي برابر، برابري منصفان آزادي

تاريخ، مذهب و فلسـفه نشـان    كه بخش دوم پاسخ رالز اين است. سازند شهروندان را مشخص مي
 ةتـوان گسـتر   هاي معقول سياسي وجود دارد كه از طريق آنها مـي  داده است كه همواره برخي راه

سـت  به بيان ديگر، رالز بر اين اعتقـاد ا . )139: همان(هاي متعارض را با هم سازش داد  وسيع ارزش
ايـن دو  . يك ديـدگاه جـامع و يـك ديـدگاه سياسـي     : كه شهروندان داراي دو نوع ديدگاه هستند

كنـد كـه در جوامـع ليبـرال،      رالز پيشـنهاد مـي  . توانند جدا باشند بخش در عين ارتباط با هم مي
عـدالت سياسـي حاصـل از     يعني  بايد به عنوان پايه و اساس حقانيت ، و نه جامع ، ديدگاه سياسي

  .ماع همپوشان قرار گيرداج
اكنون اين پرسش مطرح است كه عدالت سياسي حاصـل از اجمـاع همپوشـان چگونـه ثبـات      

مـردم   . 1: توان به دو پرسش مرتبط به هم تقسـيم نمـود   كند؟ اين پرسش را مي خود را حفظ مي
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توانـد   يآيا مفهوم عـدالت سياسـي م ـ   . 2كنند؟  چگونه آزادانه مفهوم عدالت سياسي را انتخاب مي
شناســي اخــلاق  كــانون يــك اجمــاع همپوشــان قــرار گيــرد؟ رالــز پاســخ پرســش اول را در روان

شهروندان براي به دسـت آوردن نتـايج مناسـب     ةانگيز وياز نظر . كند ميوجو  جستشهروندان، 
 ةرالز، پاسخ پرسش دوم را در خـود ايـد  . كند تحت نهادهاي عادلانه بخشي از ثبات را تضمين مي

توانـد بـا مفهـوم عـدالت      ثبات به دو روش متمايز مـي  ةگويد ايد او مي. يدجو ميهمپوشان  اجماع
در ايـن  . عملـي صـرف ديـده شـود     ةوقتي ثبات به عنوان يك قضي . 1: سياسي ارتباط برقرار كند

 ـ      )الـف  :تواند پيش بيايد وضعيت، دو حالت مي حـق   هآن مفهـوم سياسـي كـه خـود را درسـت و ب
آن  )ب. و بدين گونه ثبـات حفـظ شـود   ) متقاعد كند(اهيم را با خود همراه كند داند، ديگر مف مي

وقتي ثبات به  . 2. داند، ديگر مفاهيم را شكست دهد ميحق  هبمفهوم سياسي كه خود را درست و 
در واقـع، رالـز در   . اين همان راه حل ليبراليسم سياسي است. سياسي ديده شود ةعنوان يك قضي

هماننـد بـدن   (ت متشـكل  ئ ـبه مثابه يك هيرا قدرت سياسي شهروندان برابر  ليبراليسم سياسي،
بدين . كند هاي سياسي معقول را حفظ مي از اين رو، ماهيت تمامي آموزه. رديگ ميدر نظر  )انسان

نتوانـد حمايـت    ) مفهـوم عـدالت سياسـي   (اگر عدالت بـه مثابـه انصـاف     كه معنا رالز معتقد است
به بيان ديگـر، فرهنـگ   . تواند ليبرال باشد ول را به دست آورد، هرگز نميشهروندان عقلاني و معق

142: همان(هاي معقول است  ق آموزهليبرال خود مشو( .  
بـه ايـن دليـل پايـدار      را رالز مفهوم عدالت سياسي حاصل از اجماع همپوشـان  كه اينخلاصه 

عدالت، بـراي شـهروندان داراي    اين. كند هاي جامع شهروندان از آن حمايت مي كه آموزه داند مي
بـدين  . رود بنابراين، با برهم خوردن توازن قدرت در اجتمـاع، از بـين نمـي   . ارزش في نفسه است

مفهوم عـدالت حاصـل از   آنها قدرت سياسي را به دست گيرد، شهروندان جامع  ةمعنا كه اگر آموز
د و برابر، نظم اجتمـاعي حاصـل   شهروندان آزا كه ايننتيجه . اجماع همپوشان را رها نخواهند كرد

  .)143: همان(را حفظ خواهند كرد  از عدالت سياسي مبتني بر اجماع همپوشان
هايي است؟ در واقع،  اكنون اين پرسش مطرح است كه اجماع همپوشان رالز داراي چه ويژگي

هـاي جـامع    تعـدد آمـوزه  (نخستين ويژگي اجماع همپوشان اين است كه حول پلوراليسم معقول 
پلوراليسـم معقـول شـرايطي ناخوشـايند بـراي      «: گويد در اين باره رالز مي. گيرد شكل مي) معقول

. )144: همـان ( »تحت شرايط آزاد است ها نيست بلكه نتيجه اعمال آزادانه خرد انساني زندگي انسان

 بدين معنـا كـه از  . است اي سياسي پديدهوشان اين است كه اين اجماع پدومين ويژگي اجماع هم
هـاي جـامع معقـول     البتـه آمـوزه  . هاي اخلاقي، فلسفي و مذهبي شهروندان مسـتقل اسـت   آموزه

امـا اجمـاع همپوشـان صـرفاً      دارد؛سياسـي   هاي غير هاي سياسي و هم ارزش شهروندان هم ارزش
  .)155: همان(هاي جامع است  هاي سياسي آموزه نتيجه منطقي ارزش
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گذرد؟  گيري از چه مراحلي مي وشان براي شكلاكنون اين پرسش مطرح است كه اجماع همپ
و مرحلـه  ) اجماع نهادي(مرحله مقدماتي : رسد اجماع همپوشان داراي دو مرحله است به نظر مي

  ).اجماع همپوشان(نهايي 
 براي تعديل رقابت سياسـي درون اجتمـاع   ،در اين مرحله نهادهاي قانوني: اجماع نهادي )الف

بلكـه  (البته اجماع نهادي، نه گسترده و نـه عميـق   . كنند ايجاد ميدموكراتيك هاي انتخاباتي  رويه
گيـرد و   بدين معنا كه اجماع نهادي، ساختارهاي اساسي اجتمـاع را در برنمـي  . است )نحيف كاملاً

اكنون اين پرسش مطرح اسـت كـه   . شود را شامل ميدموكراتيك هاي سياسي حكومت  هصرفاً روي
گيري اجماع نهادي ابتدا  براي شكل اين است كهرالز آيد؟ پاسخ  ه وجود مياجماع نهادي چگونه ب

ايـن اصـول،   . پذيرنـد  شهروندان اصول آزاد عدالت را به عنوان يك مدل مصالحه موقت صرف مـي 
براي تعديل رقابت سياسـي  دموكراتيك هاي  ههاي سياسي اساسي را تضمين و روي حقوق و آزادي

هنگامي كه اصول آزاد عدالت، نهادهاي سياسي اساسي را سامان . كنند و رفتار اجتماعي ايجاد مي
يعني پلوراليسم معقول، خرد عمومي و مشاركت آزادانـه   ،دادند، سه شرط لازم براي اجماع نهادي

  .)159ـ  163: همان(شود  سياسي حاصل مي
ندان بهـره  شناسـي اخـلاق شـهرو    گيري اجماع نهـادي از روان  در واقع، رالز براي توجيه شكل

شهروندان داراي ظرفيت لازم براي پذيرش اصـول عـدالت سياسـي     . 1 :او معتقد است كه. برد مي
هنگامي كه شـهروندان بـاور داشـته     . 2. كنند از اين رو، به اين اصول ميل پيدا مي ؛معقول هستند

البتـه بـه    ؛ كنند يها و نهادها اطاعت م ها و نهادهاي سياسي عادلانه هستند از اين رويه باشند رويه
اگـر ديگـر شـهروندان نيـز،      . 3 .كننـد  مطمئن باشند، ديگران نيز چنـين رفتـار مـي    كه اينشرط 

ايـن اعتمـاد و اطمينـان،     . 4 .يابـد  وظايفشان را انجام دهند، اعتماد ميان شهروندان افـزايش مـي  
دهـاي اساسـي و هـم    اعتماد و اطمينان، هم نها در واقع. كنند موفقيت اين ترتيبات را تضمين مي

 ـ    كـه  ايـن سـرانجام   . 5 .كند منافع اساسي را تحكيم مي  ـ ةشـهروندان بـا پـذيرش آزادان هـاي   هروي
كننـد   و نهادهاي سياسي كه حاصل خرد عمومي است آزادانه در آنهـا مشـاركت مـي   دموكراتيك 

  .)163: همان(
 ةكراه به عنوان يك مصالحبراي ايجاد اجماع نهادي، ابتدا اصول آزاد عدالت با ا ،كه اينخلاصه 

هاي جـامع شـهروندان را چنـان     بند، آموزه شوند و سپس اين اجماع نهادي نيم موقت پذيرفته مي
اجتمـاع از   ،بـه بيـان ديگـر، در ايـن مرحلـه     . هاي يك نهاد آزاد را بپذيرنـد  پايه كهدهد  تغيير مي

گيـرد   اع نهـادي شـكل مـي   كند و بدين گونه اجم پلوراليسم به سوي پلوراليسم معقول حركت مي
  .)164: همان(

 ةراي گذر از اجماع نهادي به سوي اجماع همپوشان بايد عمق و گسـتر ب :اجماع همپوشان )ب
در واقع، يك اجماع نهادي عميـق مسـتلزم ايـن اسـت كـه اصـول و       . گردد تر بيشاجماع نهادي 
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هـاي اساسـي    كه ايدههاي سياسي آن بر اساس مفهوم عدالت سياسي شكل گيرد، به نحوي  آرمان
همچنين يك اجماع نهادي گسـترده مسـتلزم ايـن    . دبندرا به كار ) شهروندان(اجتماع و اشخاص 

بـه عنـوان    را و ساختارهاي زيرين اجتماعدموكراتيك هاي  سيسي، رويهأاست كه اصول سياسي ت
دان، اين اصول سياسي، حقوق اساسي شهروندان همچـون آزادي وج ـ  يعني ؛بگيرد در بر يك كل

گويد بـراي   رالز مي. هاي اساسي را تأمين كنند برابر و ضرورت ةهاي منصفان آزادي انديشه، فرصت
 . 2 .مباحـث سياسـي وارد شـوند    ةهاي سياسي بايد به عرص ـ گروه . 1اجماع نهادي  نتر شد عميق
ا ها خارج شوند و در عوض، مفـاهيم سياسـي خـود ر    نظري تنگ ةهاي سياسي بايد از محدود گروه

هـاي سياسـي رقيـب از طريـق      گـروه  . 3 .گسترش دهند و به تبيين و توجيه اين مفاهيم بپردازند
رالز معتقد است اين مسير آنها را به سوي تدوين . هاي خود را اصلاح كنند ديدگاه مباحث عمومي

عمومي دربـاره مفـاهيم    يگوو به بيان ديگر، بحث و گفت. شود مفهوم عدالت سياسي رهنمون مي
هـر گـروه   تأييـد  هاي مـورد   تر براي تبيين معنا، اصول و سياست الت سياسي، يك بنيان عميقعد

بايسـت مبـاني مشـروعيت اصـول      تر شدن اجماع نهـادي، مـي   البته براي گسترده. آورد فراهم مي
آزادي وجـدان، آزادي انديشـه، آزادي انجمـن و    (به بيان ديگر، حقوق اساسي . يابد معدالت تعمي

گير شود، به طوري كه  بايست همه مي) برابر و تأمين نيازهاي اساسي ةهاي منصفان تجنبش، فرص
  . )166: همان(ند نمايشهروندان بتوانند در زندگي سياسي و اجتماعي مشاركت  ةهم

يـك اجمـاع    ةمحـدود  ، اكنون اين پرسش مطرح است كه بـا وجـود گسـتره مفـاهيم ليبـرال     
رالز براي تعيين محدوده اجماع همپوشان دو راه وجود  از نظر شود؟ همپوشان چگونه مشخص مي

همـان مصـالحه   يعنـي    ،محدوده اجمـاع همپوشـان   ةيكي سازش ميان مفاهيم ليبرال دربار: دارد
و ديگـري تقابـل و تضـاد ميـان     ) كه هم ناپايدار است و هم مبتني بر رضايت كامل نيست(موقت 

گويـد در   او مـي . كنـد  راه حل سومي پيشنهاد مي رالز،. اين مفاهيم و برتري يكي بر ديگران است
هـاي   جوامع ليبرال، مفاهيم گوناگوني از ليبراليسم وجود دارند اما اگـر عـدالت سياسـي بـر ايـده     

مفـاهيم گونـاگون ليبرالـي، عـدالت سياسـي را      و بنيان يابـد  دموكراتيك اساسي فرهنگ عمومي 
شـود و از   ن اين مفاهيم ليبرالي محـدودتر مـي  باثبات بيابند، نتيجه اين خواهد بود كه اختلاف بي

  .)167: همان(د گرد تر مي اين رو، كانون اجماع همپوشان مشخص
حركـت  : چنين بيان نمـود توان  ميگيري اجماع همپوشان رالز را  شكلفرآيند به طور خلاصه، 

بديل آن تر شدن اين اجماع نهادي و ت تر و گسترده موقت به شكل اجماع نهادي عميق ةاز مصالح
  . به اجماع همپوشان

كند تا شـهروندان   اجماع همپوشان اين امكان را فراهم مي رالزباور به  ،كه گفته شدگونه  همان
بر سر مفهومي از عدالت بـه   هاي فلسفي، ديني و اخلاقي متفاوتشان هآموزرغم  عليمعقول بتوانند 

در پاسخ به اين پرسش كه آيا صـرف  . اي اجتماع حاكم خواهد بود توافق برسند كه بر ساختار پايه



  115/  ... :نظريه عدالت سياسي جان رالز

بايسـت   شهروندان مي كه اينبر سر اصول عدالت، كافي است يا ) اجماع همپوشان(اين توافق اوليه 
گويـد كـه    رالز چنين پاسخ مي ،هاي سياسي مشاركت كنند گيري پايدار و مداوم تصميمفرآيند در 

 كـه  ايـن نتيجـه  . اسـي نهـايي دارنـد   ، شهروندان سهمي برابر در قدرت سيدموكراتيكدر اجتماع 
رالـز،  (هـاي سياسـي مشـاركت كننـد      گيري پايدار و مداوم تصميمفرآيند بايست در  شهروندان مي

هـاي سياسـي مشـاركت     يگير تصميمفرآيند در  پيوستهپس اگر شهروندان بخواهند . )214: 1996
يگـر، چـه تضـميني بـراي     مشترك رنگ نخواهد باخت؟ به بيان د ةزمين تدريج آن پس هكنند آيا ب

فرآينـد  اعتبار و پايداري اجماع همپوشان وجود دارد؟ پاسـخ رالـز ايـن اسـت كـه شـهروندان در       
هاي فلسفي، اخلاقي يا ديني خويش متوسـل   هاي سياسي نبايد به آموزه گيري مباحثات و تصميم

مـورد پـذيرش   اي بگذارنـد كـه    گوهاي خود را بر حقايق سـاده و بايست مبناي گفت شوند بلكه مي
گويـد   به بيـان سـاده، رالـز مـي    . )224: همان(همگان است يا براي عموم شهروندان قابل فهم است 

بدين معنا كه شهروندان در . خرد عمومي است مبتني بر اجماع همپوشان ضمانت عدالت سياسي
اي  بـا اصـول پايـه    خـود هاي جامع  در صورتي كه ميان آموزه  گيري سياسي براي تصميم گوو گفت

 ةشـد  كنند بلكـه از اعتقـادات پذيرفتـه    پيروي نمي خودهاي جامع  از آموزه بيننداجتماع تضادي ب
در عرصه سياسي اگـر تضـادي ميـان آمـوزه      كه اينخلاصه . )157: همان(كنند  همگاني تبعيت مي

به نفـع  را جامع خويش  ةبايست آموز جامع شهروندان با خرد عمومي به وجود آيد، شهروندان مي
  . )217: همان( نمايندخرد عمومي جرح و تعديل 

بر اساس راه حل فوق، شهروندان آزاد از طريق اجماع همپوشان در موقعيت اجتماعي برابر بـا  
هاي اساسي خود، فرصـت برابـر    توانند ضمن حفظ آزادي د و بدين وسيله مينگير سايرين قرار مي

آزادي  ةه بيان ساده، راه حل رالز براي مسئلب. براي مشاركت در زندگي سياسي و اجتماعي بيابند
بر اساس اين ايده، شهروندان معقول ابتدا در موقعيت برابـر  . و برابري، ايده اجماع همپوشان است

گيرند كه نسبت به جايگاه اجتماعي خـود جهـل دارنـد، سـپس بـر       يعني وضع نخستيني قرار مي
بـر   و نهايـت آزادانـه  در پردازنـد و   اعي مـي اساس اين موقعيت برابر به تنظيم اصول عدالت اجتم ـ

نماينـد و هرگـاه ميـان     در زندگي سياسي و اجتماعي مشـاركت مـي   هاي جامع خود اساس آموزه
جامع خويش به نفع خـرد عمـومي    ةهاي جامع آنان با خرد عمومي تناقض رخ دهد در آموز آموزه

  . كنند جرح و تعديل مي
ي و برابري مشخص شد، زمان آن رسيده است كـه ايـن   حال كه راه حل رالز براي مسئله آزاد

  .راه حل به بوته نقد گذارده شود تا عيار آن آشكار گردد
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  عدالت سياسي  ةانتقادات وارد بر نظري

اجماع همپوشـان   ةدو دسته نقد بر راه حل رالز وارد شده است؛ يك دسته انتقاداتي كه بر ايد
كـه بـر عليـه خـود      يسياسي وارد آمده و ديگر نقـدهاي عدالت  ةرالز به عنوان هسته و مركز نظري

  .عدالت سياسي رالز مطرح شده است ةنظري
وحدت اجتمـاعي مبتنـي بـر اجمـاع      ةم ايديمستقبه صورت شود كه  ابتدا نقدهايي مطرح مي
  . دهند همپوشان را هدف قرار مي

بـه بيـان ديگـر،    . موقـت اسـت   ةرسد اجماع همپوشان صرفاً يك مصالح به نظر مي: انتقاد اول
سياسـي   ةتوانـد يـك جامع ـ   كافي باثبات باشد، بـاز هـم نمـي    ةانداز حتي اگر اجماع همپوشان به

بر فهم عمومي عميق، مبتني باشد بر يك فهـم عمـومي مـوقتي     كه اينزيرا به جاي . تشكيل دهد
الي كـه  موقت تفاوت دارد، در ح ـ ةبه بيان ديگر، اجماع همپوشان در ظاهر با مصالح. مبتني است

  .)6()311: 1985گاتمن، (در عمل نوعي مصالحه موقت است 

خواهد  بدين معنا كه از شهروندان مي. كند تفاوتي را تقويت مي اجماع همپوشان بي: انتقاد دوم
اعتنا باشند و در مواردي كه ميان ايـن   هاي جامع ديني، فلسفي و اخلاقي خود بي نسبت به آموزه

 كـه  ايـن نتيجـه  . ها را جرح و تعديل كننـد  تضادي پيش آمد، اين آموزهها و فرهنگ عمومي  آموزه
  .)62: 1998سندل، (كند  بخش آنها جدا مي چنين نگرشي شهروندان را از مفاهيم هويت

واقعـي   ةبـدين معنـا كـه در عرص ـ   . اسـت  شهري آرمان ةاجماع همپوشان يك ايد: انتقاد سوم
دوركـين،  (ع همپوشـان قـراردادي واقعـي نيسـت     به بيان ديگر، اجما. چنين اجماعي ممكن نيست

كند كه در آن شهروندان با  شهري را تصور مي به بيان ديگر، رالز در عالم خيال آرمان. )110: 2002
نهايـت آنهـا را بـه اجمـاع     در هـا،   كننـد و آن ويژگـي   هاي معين و مشخصـي زنـدگي مـي    ويژگي

  .)7(شود همپوشان رهنمون مي
بـه بيـان   . بي ميان وضع اوليه و اصول عدالت سياسي رالز وجود نـدارد هيچ تناس: انتقاد چهارم

بـدين معنـا، وضـع اوليـه     . ديگر، اصول عدالت سياسي رالز بدون وضع اوليه نيز قابل حصول است
  .)523: 1995جونز، (دهد  ضرورت خود را از دست مي

عـدالت   ةز بر كليت نظرياجماع همپوشان شده است، انتقاداتي ني ةعلاوه بر انتقاداتي كه از ايد
  .سياسي رالز وارد شده است

عدالت سياسي رالز از سنت فكري ليبراليسم مشتق شده است و از ايـن رو،   ةنظري: انتقاد اول 
بـه  . )215: 1380بهشتي، حسيني (هاي فكري و فرهنگي پذيرفته نباشد  ممكن است براي ديگر سنت

 ـ   . هاي ديگر است يسم بر روايترالز، ترجيح روايت ليبرال ةبيان ديگر، نظري  ةبـدين معنـا كـه نظري
گيـرد، همـة افـراد را نيـز شـامل       عدالت سياسي رالز، علاوه بر اينكه همـة جوامـع را در بـر نمـي    

  .شمول نخواهد بود جهان ، اين نظريه برخلاف باور رالز كه ايننتيجه . )8(شود نمي
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هـاي   او تفـاوت  كـه  ايـن نخسـت  . استفهم رالز از فرهنگ داراي دو مشكل اساسي : انتقاد دوم
) شخصـي (سياسـي   غيـر  ةو در نتيجه اخـتلاف باورهـاي برآمـده از آن را مخـتص حـوز      ،فرهنگي

وظـايف   ةاز عرص ـ(عمـومي   ةدر نتيجه انتظار دارد با بيرون راندن مسئله حقانيت از عرص. داند مي
ايـن اسـاس بـه اجمـاع     ، همه شهروندان اصول عدالت سياسي وي را مقبول بيابند و بـر  )سياسي

هايي  هايي و ميزان تفاوت با ناديده گرفتن ماهيت چنين تفاوت  در حالي كه. همپوشان او بپيوندند
) و حتي گـاه تمايزناپـذير  (نزديك  ةكه ممكن است بين جوامع فرهنگي وجود داشته باشد و رابط

هـا كـه بـه     هنـگ نـه تنهـا بسـياري از فر    ، هـا  بين وجوه سياسي و غيرسياسي در برخـي فرهنـگ  
هاي ليبـرال در درون فرهنـگ ليبـرال     بلكه حتي بسياري از آموزه ليبرال باور دارند هاي غير آموزه

، رالز چنين فـرض  كه ايندوم . گيرند نيز بيرون از اجماع پيشنهادي او قرار مي) مانند پيروان هابز(
ي ليبرال غربي به لحـاظ  ها يدموكراسشود،  كند كه دست كم تا آنجا كه به سياست مربوط مي مي

شـود كـه وجـود آن     در نتيجه به طور پياپي به فهم مشتركي متوسل مي ؛فرهنگي همگن هستند
  .)216: همان(ترديد است  محل

هاي متجدد و خصـلت ارزشـمند    يدموكراسرا خاص ) تعددگرايي(رالز، پلوراليسم : انتقاد سوم
ي مبني بر وجـود اجتماعـات تعـددگرا در    در حالي كه برخي شواهد تاريخ. شمرد فرهنگ آنان مي

همچنين مطلـوب  . گذشته وجود دارد، هر چند ممكن است نتوان آنها را اجتماعات ليبرال دانست
است و دست كم استحكام تصور شده براي اين بحـث را   شكبودن تعدد ارزشي و فرهنگي محل 

  .)216: همان( سازد با چالش مواجه مي
جامع ديني، مذهبي  ةبر يك آموزـ  ـ برخلاف تصور وي سياسي رالز عدالت ةنظري: انتقاد چهارم

در واقع، رالز معتقد است كه نظريه عدالت وي، سياسي است و بر خـلاف  . و فلسفي بنا شده است
در حالي كه منتقدين . ليبراليسم جامع بر هيچ آموزه جامع ديني، مذهبي و فلسفي مبتني نيست

يعني (تر  فلسفي عميق ةعتقدند كه نظريه سياسي رالز بر يك نظريم) از جمله رونالد دوركين(وي 
  .)37: 1973دوركين، (مبتني است ) قرارداد اجتماعي ةنظري

به بيان ديگر، نظريه عدالت سياسي رالـز  . 1عدالت سياسي رالز كامل نيست ةنظري: انتقاد پنجم
تـري را توضـيح    اني فلسفي عميـق بايست مب بدين معنا كه رالز مي. دارد تر بيشاحتياج به توضيح 

تـامس  . كنـد  در حالي كه وي اين مباني را پنهـان مـي   ؛عدالت بر آن بنا شده است ةدهد كه نظري
 اي هـاي اخلاقـي   بايست از اسـتدلال  اش مي رالز براي توجيه نظريه كه گويد در اين باره مي 2نيگل

 ـ  ا، قابل دفاع باشند، ميه اش بر آن بنا شده است؛ اگر آن استدلال دفاع كند كه نظريه  ةتـوان نظري
   .)9()15: 1973نيگل، (عدالت رالز را پذيرفت 

                                                 
 .اين انتقاد ارتباط مستقيم با نقد پيشين دارد .1

2. Thomas Nagel  
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1مفهوم شخص«توصيف رالز از : انتقاد ششم
بـدين معنـا كـه رالـز شـخص را      . نادرست اسـت  »

: 1998سـندل،  (كنـد   ها و اهدافش را انتخاب مي داند كه خود آرزوها، ارزش گر مي موجودي انتخاب

2خودي نامقيد«گويد؛ رالز شخص، را  كه سندل ميگونه  همان، به بيان ديگر. )9
) اجتمـاعي  غيـر ( »

بدين معنا كه اگر شخص به طـور  . از نظر سندل چنين توصيفي از شخص، نادرست است. داند مي
كند، پس بايد بر اهداف مقدم باشـد و در نتيجـه    اهداف خود را انتخاب مي) قائم به ذات(مستقل 

تعلقـات   . 1در حـالي كـه   . )a2002: 127 سـندل، (و اهداف اجتماعي فاصله بگيرد ها  بتواند از ارزش
شـخص خـود    معمولاًبراي مثال . بسياري وجود دارند كه شخص، خود آنها را انتخاب نكرده است

جـدايي ميـان    . 2. كند بلكه آنها اجباري هستند علايق مذهبي يا خانوادگي خويش را انتخاب نمي
هويـت خـود را در    اًغالب ـبـدين معنـا كـه شـخص     . ي بسيار مشكل استهويت شخص و علايق و

ي داساسـاً موجـو  ) خـود (شـخص   كه ايننتيجه . كند هايش تعريف مي ارتباط با علايق و دلبستگي
  .)b2002: 464 سندل،(غيراجتماعي نيست 

، از زنـدگي  )خـود (هاي جامع ديني، فلسفي و اخلاقي شـخص   جدايي ميان آموزه: انتقاد هفتم
هـاي فـرد    به بيان ديگر، جدايي ميان ديدگاه. ياسي بسيار مشكل و به يك معنا غيرممكن استس

كنـد ميـان آنهـا جـدايي      در حالي كه رالز تلاش مـي . خصوصي و عمومي ناممكن است ةدر عرص
هاي جـامع دينـي،    بدين معنا كه رالز معتقد است اگر ميان اصول عدالت سياسي با آموزه. بيفكند

هاي خود را جرح و تعديل كنـد و يـا    لاقي شخص تعارضي پيش بيايد، فرد بايد آموزهفلسفي و اخ
هاي جامع دينـي، فلسـفي و    كند كه آموزه در حالي كه رالز فراموش مي. آنها را كنار بگذارد كه اين

از اين رو، شـخص بـدون آنهـا تهـي از معنـا      . بخش زندگي هستند اخلاقي شخص، مفاهيم هويت
 .)427: 2002 اونيل،(شود  مي

غرضـانه اصـول عـدالت     رالـز، بتوانـد منصـفانه و بـي     ةمعلوم نيست كه وضع اولي: انتقاد هشتم
تواننـد   كننـد، نمـي   گيـري مـي   جهل تصـميم  ةزيرا شهرونداني كه در پس پرد. سياسي را بنا كند

هـاي   اهيبدين معنا كه آنـان فاقـد اطلاعـات و آگ ـ   . نمايندگان واقعي شهروندان آزاد و برابر باشند
از اين رو، موقعيت آنان در وضع اوليه با شرايط حاكم بر يك گفتمان عقلانـي  . افراد واقعي هستند
نمايندگان در درون يك گفتمان عقلاني آزاد بـه انتخـاب اصـول     ،كه ايننتيجه . آزاد متفاوت است
  . )110: 1995هابرماس، ( زنند عدالت دست نمي

ل عـدالت سياسـي و پـذيرش آن توسـط شـهروندان تمـايز       رالز ميان توجيـه اصـو  : انتقاد نهم
عـدالت سياسـي يـك چيـز اسـت و       ةگيرد كه توجيـه نظري ـ  در واقع، رالز در نظر نمي. گذارد نمي

                                                 
1. Person 

2 .Unencumbered Self 
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گويد رالز مشخص نكـرده اسـت    هابرماس مي. )112: همان(پذيرش آن توسط شهروندان چيز ديگر 
پذيرند كه همه به شناخت واحد دسـت   را ميكه شهروندان آزاد و برابر از اين رو اجماع همپوشان 

اجماع همپوشان بـراي آنـان صـرفاً وسـيله و ابـزاري اسـت تـا نظـم سياسـي و           كه ايناند يا  يافته
همچنـين   .)10()116: همـان (اجتماعي را برقرار نمايند و بدين وسيله در تعقيب منافع خود بكوشـند  

ان پذيرش اجماع همپوشان رالـز را آزمـون   تواند امك هابرماس معتقد است يك گفتمان واقعي مي
  .كندب

گونـه مبنـاي    عدالت سياسـي وي هـيچ   ةنظري كه اينمبني بر  ، ادعاي رالزرغم  علي: انتقاد دهم
نظريه رالز بر بستر مفاهيم  ،گويد هابرماس مي كهگونه  همان ،متافيزيكي ندارد و قائم به ذات است

از اين رو، . عقلانيت مدرن و حقيقت عيني بنا شده است از جمله  ليبرالي ـ و مفروضات متافيزيكي
پـذيرد و بـه    رالز ايـن نقـد را مـي    كه رسد البته به نظر مي. طرف و خنثي باشد تواند بي هرگز نمي

كند و  تناقض ميان ادعاي سياسي بودن نظريه عدالت و متافيريكي بودن مفروضات آن اعتراف مي
عـدالت سياسـي را تنـزل     ةيگاه و نقش وضع اوليه در نظريكند جا براي رفع اين تناقض تلاش مي

هـا دربـاره اصـول     داند كه حدس و گمان بر اين اساس، وضع اوليه را صرفاً وضعي فرضي مي. دهد
  .دهد عدالت را سر و سامان مي

كند با طرح امـر معقـول و شـخص معقـول، مفـاهيم عقلانيـت و        رالز تلاش مي: انتقاد يازدهم
نهايـت عقلانيـت   در افتـد كـه    مـي  اي گرايـي  بدين معنا كه رالز به دام نسـبي . ندحقيقت را دور بز

  .)11()199: 1388پاتريك، (گيرد  شمول و حقيقت عام را ناديده مي جهان
 ةصرف توزيـع برابـر امكانـات اولي ـ    ،گويد مي 1كه آمارتيا كومار سن طورهمان : انتقاد دوازدهم

به بيان ديگر، بر اساس ديدگاه عـدالت تـوزيعي   . آورد م نميها را فراه جامعه، برابري واقعي فرصت
) مسـير (شـود و تحقـق برابـري در طـول      ها به خط شروع زندگي محدود مـي  رالز، برابري فرصت

در برابـر رويكـرد تـوزيعي رالـز، رويكـرد قـابليتي را        سنآمارتيا از اين رو، . ماند ل ميوزندگي مغف
ه رويكرد توزيعي رالز بر توزيع برابر امكانات اوليه تأكيـد دارد،  ك به بيان ديگر، درحالي. مطرح نمود

ه هايشان تكي گيري ارزش هاي انساني در پي ها و قابليت رويكرد قابليتي سن بر توسعه برابر توانايي
زيـرا همـه   . هايشان تأكيـد دارد  ها در تحقق خواسته بدين معنا، سن بر شرايط برابر انسان. كند مي

: 1379سـن،  (شان بايد فرصت برابر داشته باشند  هاي انساني توسعه و اعمال قابليت شهروندان براي

ايـن  . هاي انساني زندگي خوب را تعيين كند سن همچنين تلاش نمود كاركردها و قابليت. )دوازده
گريز از بيماري و مرگ  ،كافي ةتغذيكاركردها شامل طيف وسيعي از كاركردهاي ابتدايي همچون 

: همـان (شـوند   اي پيچيده همچون شادي، عزت نفس، مشاركت در امور اجتمـاعي مـي  تا كاركرده

                                                 
1. Amartya Komar Sen 
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وي در برابـر  . نامـد قـرار داد   مـي  »آزادي واقعـي «در واقع سن، برابري را بر بنيان آنچه خـود  . )59

امكان «از نظر وي، آزادي واقعي همانا . دهد پرسش برابري چه چيز؟ پاسخ آزادي واقعي را قرار مي

بر ايـن اسـاس، برابـري بـه معنـاي      . هدافي است كه فرد براي خويش وضع نموده استگيري ا پي
  .)18: همان( »فرصت واقعي برابر براي انجام چيزي است كه انسان برايش ارزش قائل است

گرايـي گـرايش    اين كه رالز به ويژه در ليبراليسم سياسـي بـه جامعـه   رغم  علي: انتقاد سيزدهم
وي را بـه خـروج از ليبراليسـم مـتهم      1كـران ازجملـه رابـرت نوزيـك    يافته است و برخـي از متف 

اش بـه مكتـب فردگرايـي     رسد وي همچنان به دليل مفروضات فردگرايانه اما به نظر مي ،اند نموده
گرايانـه از جملـه تقـدم نهادهـا و سـاختارهاي       شناسي جامعه تواند التزامات روش تعلق دارد و نمي

بدين معنا رالـز همچنـان فـرد را موجـودي آگـاه، خودمختـار و       . گيرداجتماعي بر فرد را در نظر ب
  .نمايد اش را تعيين مي برابري و آزادي ةكه خود شخصاً محدودكند  فرض ميمنفرد 

كنـد بـر    هر چند كه رالز با طرح تفاوت ميان عقلانيت و معقوليت تلاش مـي : چهاردهمانتقاد 
در رسـد   دالت سياسي خود فائق آيد اما به نظر ميمسئله شهروندي غيرارتباطي نهفته در نظريه ع

عدالت سياسي رالز همچنان بـر مفروضـات    ةبدين معنا كه نظري. يابد نهايت در اين امر توفيق نمي
 شمول و فردگرايـيِ  جهان به بيان ديگر، مفروضات رالز در باب عقلانيت. ارتباطي بنا شده است غير

هاي  ها و فرهنگ هاي فرهنگي ليبرال از فهم انسان ها و گروه شود تا انسان انتزاعي مدرن، سبب مي
بـدين معنـا كـه رالـز     . دهـد  رالز برابري را بر آزادي برتـري مـي   ،نهايتدر . ليبرال عاجز باشند غير

خـواني نداشـته باشـد، بـا عنـوان       هـم  هايي را كه با خرد عمومي حاصل اجمـاع همپوشـان   تفاوت
هـا را صـرفاً    بدين معنا كه تفاوت. كند ده، رالز گزينشي عمل ميبه بيان سا. كند غيرمعقول، رد مي

 قـانون ملـل    البته رالز در آخرين اثر خود. شمرد جايز ميدموكراتيك فرهنگ ليبرال چارچوب در 
دموكراتيـك  ـ  اجماع همپوشان خـود را بـه فراسـوي جوامـع ليبـرال      ةكند ايد تلاش مي )1999(

. شود مي »جوامع غيرليبرال شريف«شامل حال  تنهان اجماع گسترش دهد اما در بهترين حالت اي

هـاي همـديگر را    شـود كـه شـهروندان تفـاوت     نظريه وي، مـانع مـي   2هنگرش اتميز كه اينضمن 
اجمـاع همپوشـان رالـز ايـن اسـت كـه        ةتـرين انتقـاد بـر ايـد     به بيان ديگر، مهم. شناسايي كنند

توانـد از هويـت    از ايـن رو، نمـي  . ردگرايانه استف اجماع همپوشان كاملاً ةشهروندي حاصل از ايد
به عنـوان   ،زيرا، رالز تنها راه ارتباط ميان شهروندان. پاسداري كند عمومي ةگروهي افراد در عرص

دانـد كـه بـر اسـاس آن هـر كـدام از        خودخواه و منفرد را يك قـرارداد اجتمـاعي مـي   ي ها سوژه
اجمـاع همپوشـان    ةنـا، شـهروندي حاصـل از ايـد    بدين مع. شهروندان منافع خود را تعقيب نمايد

                                                 
1. Robert Nozick 

2. Atomism  
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  .گيرد توانش ارتباطي انسان را ناديده مي
گـو و  و نظريه عدالت سياسي مبتني بـر اجمـاع همپوشـان عمـلاً امكـان گفـت      كه  اين خرهبالأ

يابي بـه   كه براي دستخواهد  ميزيرا از آنان . برد مباحثه ميان شهروندان آزاد و برابر را از بين مي
ها و  تفاوت ةعرص(خصوصي  ةبه بيان ديگر، رالز ميان حوز. هاي خود را كنار بگذارند ، تفاوتاجماع
در . كنـد  برقـرار مـي   قطعـي تفكيكـي  ) اجماع همپوشان ةعرص(عمومي  ةو حوز) هاي فردي آزادي

يابي به اجماع همپوشان، شهروندان آزاد و برابر در همـان ابتـدا    واقع، رالز معتقد است براي دست
 اين همان انتقـادي اسـت كـه   . هاي ارزشي خود را كنار بگذارند بايست تفاوت مي) ضع نخستينو(

بـدين  . )131: 1995هابرماس، (كند  رالز ياد مي »اي رويه ي غيردموكراس«هابرماس از آن تحت عنوان 

يگر، به بيان د. وجهي آزادي و برابري را پوشش دهد تواند هر دوسويه معماي دو رالز نمي كه  معنا
  .تواند ميان آزادي و برابري تعادل برقرار نمايد رالز نمي

  

  گيري نتيجه

. آزادي و برابري سازش برقرار كنـد  ةكند ميان ايد اجماع همپوشان تلاش مي ةرالز با طرح ايد
هـاي   آمـوزه  كـه  اينرغم  عليشهروندان  . 1اجماع همپوشان رالز بر اين فرض استوار است كه  ةايد

ندان چـون  وشـهر  . 2هايي معقـول هسـتند    فلسفي و اخلاقي متفاوتي دارند، انسانجامع مذهبي، 
كه مورد پذيرش همه باشـد بـه توافـق     ،توانند بر سر اصول عدالت هاي معقولي هستند، مي انسان

هـاي   بـا آمـوزه   در صورت تعارض ميان اصول عدالت سياسي حاصل از اجماع همپوشان . 3برسند 
و تعـديل شـوند   جرح بايست  ميهاي جامع  اين آموزهشهروندان،  خلاقيِجامع مذهبي، فلسفي و ا

ترين انتقادي كه بر ايده اجماع همپوشـان رالـز    رسد؛ مهم به نظر مي). و نه اصول عدالت سياسي(
  .گيرد وارد است اين است كه توانش ارتباطي انسان را ناديده مي

 مبتني بر اجمـاع همپوشـان    دالت سياسيتمامي انتقاداتي كه بر نظريه عرغم  عليبه هر حال، 

سياسي معاصر دانست كه تـلاش   ةتوان يكي از شاهكارهاي فلسف وارد شده است، اين نظريه را مي
هر چند كه بـه نظـر   . ـ برابري را مورد توجه قرار دهد هر دو سوي معماي دو مجهولي آزادي كرده

بـدين  . يابـد  يق اندكي در اين بـاب مـي  ول توفمش رسد، به دلايل مفروضات فردگرايانه و جهان مي
داند كه بـر اسـاس عقـل     گري مي عدالت سياسي رالز، اشخاص را موجودات انتخاب ةمعنا كه نظري

از اين رو، اگر آنها در وضـعيت   .)كنند و حتي هويت خويش را تعيين مي(گيرند  فردي تصميم مي
از ايـن  . رسـند  يكسان مي ةنتيج گو بنشينند، همگي بهو به گفت) در پس حجاب جهل(طرفانه  بي

) حاصل از فرهنگ جوامع ليبـرال (كنند كه با خرد عمومي  هاي خود را تا آنجا حفظ مي رو، تفاوت
حاصل از فرهنگ جوامـع  (تعارض نداشته باشد و صرفاً تا آنجا با هم برابر هستند كه خرد عمومي 

نها با خرد عمومي تعارض يابد، تصـميمي  هاي متفاوت آ اگر آموزه كه ايننتيجه . را بپذيرند) ليبرال
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ـ  شـده در جوامـع ليبـرال    هگيرند و به خرد عمومي كه همـان عقلانيـت پذيرفت ـ   عاقلانه مي كاملاً
افـراد همـواره بـا     كه ايننتيجه . شوند تسليم مي) شود شمول دانسته مي و جهان(است دموكراتيك 

 ةرسد كه در مرحل از اين رو، به نظر مي. گيرنددر تقابل با خرد عمومي قرار كه  ن آهم برابرند مگر 
. گيـرد  نهد و جانب برابري رسمي را مي نهايي، نظريه عدالت سياسي رالز آزادي را تا حدودي وامي

به بيان ساده، اين نظريه صرفاً مردمان جوامع ليبرال و تـا حـدودي آن جـوامعي كـه بـا فرهنـگ       
آن هـم برابـري در   (دانـد   را با هم برابر مي) شريف هاي سلسله مراتبي ملت(ليبرال تعارض ندارند 

بـدين  . هـا ابـا دارد   ي آن به تمامي ملتو از تسرّ) ها گاه قانون و تا حدودي برابري در فرصت پيش
هـا را صـرفاً در درون ايـن جوامـع      تفـاوت  معنا، نظريه عدالت سياسي مبتني بر اجماع همپوشـان 

رسـد بـه دليـل     امـا بـه نظـر مـي    . دانـد  جايز مي) شريفيعني جوامع ليبرال و جوامع غيرليبرال (
ـ برابري در اين جوامع نيز ناكام  آزادي ةدر حل معماي دوسوي) فردگرايانه(ارتباطي  مفروضات غير

 ـ   . ماند مي اي اجمـاع   مباحثـه فرآينـد  خـود وارد   ةبدين معنا كه فرد صـرفاً از نظـر عقـل فردگرايان
خـود ديـدگاه   ) جامع فلسفي، مذهبي و اخلاقي ةآموز(گاه شود و صرفاً بر اساس ديد همپوشان مي
آمـوزه  (هاي آنها بر اساس ديـدگاه   ها و آزادي تفاوتتأييد از اين رو، از فهم و . پذيرد ديگران را مي

به بيان ساده، اجمـاع همپوشـان صـرفاً بـه     . ماند خود آنها باز مي) جامع فلسفي، مذهبي و اخلاقي
تعاملي ميـان آنهـا   كه  ن آگيرد؛ بدون  هايي از آنها بر روي هم قرار مي ماند كه بخش مي يهاي حلقه

  .كند امكان فهم خود و ديگري را سد مي كه ايننتيجه . صورت گيرد
راه حل رالز بـراي حـل مسـئله آزادي و برابـري، گسـترش معقوليـت در درون        ،كه ايننهايت 

بـدين معنـا كـه    . دهـد  را با عقل پيوند مـي  آزادي ،برخلاف آيزيا برلين ، در واقع، رالز. جامعه است
هـا   داند كه با فرهنگ عمومي جامعه برخورد نداشته باشد و همه انسان قلمرو آزادي را تا جايي مي

در حالي كه پيوند ميان عقل و آزادي . در چنين چارچوبي، فرصت برابر دارند تا آزادانه عمل كنند
عمومي طرد كند و بدين گونه آزادي وي  ةاز عرص تواند ديگري را تحت عنوان عدم رشد عقلي مي

رود  هو انسان طفره مـي  رسد رالز از پيوند آزادي با انسان به ما از اين رو، به نظر مي. را سلب نمايد
ها بدون كنـار   گيرد كه بر اساس آن انسان ها را ناديده مي و بدين معنا توانش ارتباطي ميان انسان

   .توانند فرصت مشاركت برابر در عرصه عمومي بيابند ي خود ميها ها و آزادي گذاردن تفاوت
  

  نوشت پي

و قانون ملل ) 1993( ليبراليسم سياسي، )1971(عدالت  نظريهيعني  ،خود ةدر واقع، رالز در سه گان. 1
در سـطح فلسـفي،    عـدالت نظريـه  در . كنـد  اين مسئله را در سه سطح مختلف طرح مـي   )1999(

رالـز نظريـه خـود را در سـطح انديشـه       ليبراليسم سياسيدر . كند مطرح مينظريه عدالت خود را 
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كند نظريه عـدالت خـود    تلاش مي قانون مللد و در گير مي پي) كراسيوجامعه ليبرال دم(سياسي 
 .گسترش دهد) ليبرال شريف هاي غير هاي ليبرال و ملت ملت(ها  را به روابط ميان ملت

اسـت تـا بـر    ) فلسـفي (ويي مناسب براي بازسازي معرفـت قياسـي   الگوي تحليلي اصل موضوعي الگ. 2
  .و اصول يك نظريه با نتايج آن سنجيده شود) مباني(ها  اساس آن سازگاري و انسجام ريشه

توانـد تحليـل    ها باشد مثل تحليل مضموني و هـم مـي   تواند تحليل مدلول البته تحليل محتوا هم مي. 3
بر اين اساس، در پژوهش حاضر بيش از هر چيـز  . )34: 1375ردن، با(ها باشد مثل تحليل واژگان  دال

  .شود هاي نوشتارهاي رالز توجه مي به تحليل مدلول
   .2007فري من، : ك.ر تر بيشبراي مطالعه . 4
. كنند وضع نخستين، وضعيتي فرضي است كه در آن شهروندان اصول عدالت سياسي را گزينش مي. 5

بدين معنا كـه در وضـعيت   . ضع نخستين، وجود حجاب جهل استترين ويژگي و در واقع، شاخص
در واقـع، در  . نخستين، شهروندان هيچ گونه اطلاعي درباره خود و موقعيت اجتماعي خـود ندارنـد  

هاي بـدني،   شامل توانايي(هاي خويش  ، هيچ اطلاعي از توانايي)شهروندان(وضع نخستين اشخاص 
توانند منافع خود  از اين رو، نمي. قتصادي و اجتماعي ندارندو موقعيت ا) هوش، قدرت و مانند اينها

البته در وضـع  . )118: 1971رالز، (را تشخيص دهند، در نتيجه هيچ رقابت اقتصادي نيز با هم ندارند 
پرسشي كـه  . )127: همان(دانند در وضعيت واقعي چه چيزهايي وجود دارد  نخستين، شهروندان مي

در واقع، دليل . كند ت كه رالز به چه دليل چنين وضعيتي را تصور ميدر اينجا مطرح است اين اس
ـ اين است كـه شـهروندان در گـزينش     ـ در پس حجاب جهل اصلي رالز براي تصور وضع نخستين

بـدين معنـا كـه چـون شـهروندان      . را رعايت كننـد  طرفي يا به تعبير ديگر انصاف اصول عدالت بي
دارانـه   ز منافع خود و ديگران ندارند، امكـان انتخـاب جانـب   در وضع نخستين، اطلاعي ا) اشخاص(

در واقع، رالز معتقـد اسـت داشـتن اطلاعـات در وضـع      . نيز وجود ندارد  اصول عدالت از سوي آنها
بر همين اساس، شهروندان را از داشتن هرگونه اطلاعي درباره . كند طرفي را نقض مي نخستين، بي

هـاي قـرارداد، در    معنا، در وضع نخسـتين هـيچ يـك از طـرف    بدين . كند موقعيت خود محروم مي
كـه در   نتيجـه ايـن  . )120: همان(وضعيتي قرار ندارد كه اصول عدالت را به نفع خويش طراحي كند 

. گزيند كه مورد پـذيرش همـه شـهروندان اسـت     وضع نخستين، شهروندان، اصول عدالتي را برمي
ـ نتيجه توافقي منصفانه  ـ در پس حجاب جهل ستينبدين معنا كه اصول عدالت برآمده از وضع نخ

  . )17: همان(است 
يافته حول يـك   سياسي يك اجتماع وحدت ةاگر منظور از جامع :گويد رالز در پاسخ به اين انتقاد مي. 6

ميـان  وي درباره تمـايز  . اي را رها نمود سيس چنين جامعهأبايست اميد به ت جامع است، مي ةآموز
مصالحه موقت نوعي قرارداد دوجانبه است كـه هـر دو   : گويد مصالحه موقت مي واجماع همپوشان 

هيچ سودي در پي نخواهد داشت، از اين رو، بـه آن احتـرام   قرارداد دانند كه تخلف از  طرف آن مي
كه مفهوم عدالت سياسي حاصل از اجماع همپوشان هم يـك مفهـوم اخلاقـي     در حالي. گذارند مي

بدين معنا كه بر فضايل انساني متكي است كـه همـه   . اخلاقي مبتني استاست و هم بر بسترهاي 



 ... تمشه، شماره ينظر استيسپژوهش  / 124

تـر از مصـالحه    همچنين اجماع همپوشان باثبـات . )146: 1993رالز، (گذارند  شهروندان آن را ارج مي
كـه اجمـاع    نسبي قـوا وابسـته اسـت درحـالي     ةزيرا مصالحه موقت به اتفاقات يا موازن. موقت است

ـ  به بيان ديگر، همه شهروندان مفهوم عدالت سياسـي . وندان مبتني استهمپوشان بر رضايت شهر
  .)150: همان(يابند  جامع خويش، معقول مي ةـ را از منظر آموز حاصل از اجماع همپوشان

ليبراليسـم سياسـي امكـان واقعـي يـك اجمـاع        :گويـد  پذيرد و در پاسـخ مـي   رالز اين انتقاد را نمي. 7
آن واقعيـت پلوراليسـم معقـول اسـت نشـان       ةكه مشخصرا كراتيك همپوشان در يك اجتماع دمو

هـاي تـاريخي    گرايانه است كـه از محـدوديت   شهر واقع وي يك آرمان ةبه بيان ديگر، نظري. دهد مي
خـود ارائـه    ةگرايانه بـودن نظري ـ  دو دليل براي واقع) 1999( قانون مللكتاب   وي در. رود فراتر مي

كه اين اصـول و قواعـد    يه با قوانين طبيعي مطابقت دارد و ديگري اينكه اين نظر يكي اين: كند مي
  .)12: 1999رالز، (در نظام سياسي و اجتماعي حاكم، ممكن است 

 لت خود را به روابـط ميـان ملـل   اكند كه نظريه عد تلاش مي) 1999( قانون مللكتاب البته رالز در . 8
داراي نظام سياسي اجتماعي ليبرال هستند .  1ه البته نه تمامي ملل، بلكه مللي ك. تسري دهد نيز
از اين رو، ملـل  . ليبرال هستند ملل شريفي كه داراي نظام سياسي اجتماعي سلسله مراتبي غير.  2

ريـزي   راهي در وضعيت اوليه براي پي) مشكل دار(ليبرال مهجور  غيرليبرال قانون شكن و ملل غير
  .)4ـ  5: 1999رالز، (اصول عدالت سياسي ندارند 

تامس نيگل معتقد اسـت كـه فلسـفه بنيـاديني كـه نظريـه عـدالت رالـز بـر آن مبتنـي اسـت، بـا             . 9
از اين رو، تمهيدات قـراردادي رالـز نابجاسـت    . توان تثبيت نمود هاي اخلاقي مستقيم مي استدلال

  . )1: 1973نيگل، (
چـون صـرفاً از طريـق عـدالت      :نويسـد  زيرا او مي. رسد رالز به مقوله دوم نظر دارد البته به نظر مي. 10

شـود، بنـابراين    سياسي مبتني بر اجماع همپوشان اسـت كـه نظـم و ثبـات اجتمـاعي حفـظ مـي       
  .)66: 1996رالز، (پذيرند  شهروندان آن را مي

 . 1 :توان چنين خلاصه نمـود  در واقع، انتقادهاي اصلي هابرماس بر نظريه عدالت سياسي رالز را مي. 11
ي رالز نظريه عدالت سياسي وي در يك دكترين جامعه معقول يعني ليبراليسم ريشه برخلاف ادعا

اعتبـار و صـحت   .  2. به بيان ديگر، نظريه عدالت سياسي، داراي مفروضات متـافيزيكي اسـت  . دارد
 .تواند به محك آزمون گذارد نظريه رالز را نمي
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